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مقدمه
شعرا و نويسندگان بزرگ و نامدار ادب فارسى در لابه لاى اشعار و نوشته هاى دلنشين 
خود داستان ها و افسانه هاى فراوانى از گذشتگان به يادگار نهاده اند و در ضمن آن حكايات، 

سرّ دلبران را بسيار زيبا و دلكش  به گوش علاقه مندان رسانده اند. 
پژوهشگران بسيارى در طول قرون و اعصار، براى كشف ريشه و منشأى اين داستان ها 
و افسانه ها، رنج ها برده، خون دل ها خورده اند؛ امّا با وجود اين همة تلاش، هنوز ريشه و مأخذِ 
حجم زيادى از اين داستان ها و روايات، نامكشوف  باقى مانده و كسى  به سراغ آن ها نرفته 

است. 
از ميان آن ها مى توان به حكايات و افسانه هاى خمسة نظامى، به ويژه اسكندرنامه اشاره 
دور از عقل و منطق و  كرد. اسكندرنامه سرشار از داستان ها و افسانه هايى است كه ظاهراً 
به عبارت ديگر، ساختگى به نظر مى رسد؛ امّا پروفسور بكر بنى يف عضو فرهنگستان علوم 
عده اى  منشأى  كه  است  واقعيت  يك  «اين  كه  است  معتقد  (سابق)  آذربايجان  جمهورى 
ارتباط  تاريخى  شخصيت هاى  و  افسانه اى  سوژه هاى  و  فولكلور  با  نظامى،  قهرمان هاى  از 

تنگاتنگى دارد» (مجموعه مقالات كنگرة بين المللى بزرگداشت نظامى، ج 3، ص 316).
نظر خود نظامى اين است كه او اندكى از واقعيت را گرفته، با نيروى تخيّل، آن واقعيّت 

كوچك  را آنچنان آراسته و پيراسته است كه هركس آن را بازنگرد، از اوّلش  باز نشناسد:

(شرف نامه، ص 68)

ــرى ــزم از پيك ــى برانگي خيال
چنان گفتم از هرچه ديدم شگفت
حسابى كه بود از خرد دوردست
ــر درُى دانه اى ــده از ه پراكن
به تقديم و تأخير،  بر من مگير

كـه نـارد چنـان هيچ بازيـگرى
كه دل راه باور شـدن برگرفت 
سخن را نكردم بر او پاى بست 
بـرآراستم چـون صنم خانه اى 
ــده را زان، گزير  كه نبود گزارن
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در اين مقاله، در ادامة پژوهش هاى بزرگان ادب فارسى، مأخذ و سرچشمة داستانى از 
اقبال نامه به نام «انگشترى و شبان» مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد و تصوّر  بنده اين 

است كه دربارة اين داستان، پژوهش چشمگيرى انجام نشده است. 
افلاطون در بخشى از كتاب دوم جمهور، مبحث مهمى را پيش مى كشد و در طّى  آن 

مى نويسد:
قدرت فوق العاده، هر انسانى حتىّ انسان هايى را كه بهرة كافى از خرد دارند، به بى عدالتى 
سوق مى دهد و كسى كه چنين قدرتى دارد، حق دارد كه عدالت را رعايت نكند و به ميل 
خود رفتار كند. همه را عقيده بر اين است كه فايدة ستمگرى براى شخص، بيش از فايدة 
دادگرى است و اگر قول صاحبان اين نظر را مورد توجّه قرار دهيم، مى بينيم كه درست  
فكر مى كنند، زيرا اگر شخصى داراى قوّه اى كه ما گفتيم (فوق العاده) باشد و با وجود اين، 
بپرهيزد، هركس از رفتار او آگاه شود،  از ستمكارى يا دست درازى به مال هم نوع خود 

خواهد گفت بيچاره ترين و ابله ترينِ نفوس است. (افلاطون، 1379: 970) 
سپس افلاطون براى اين قدرت خارق العاده و مهارنشدنى مثالى مى آورد و از كسى ياد 
مى كند به نام  (ژيژس) كه پدربزرگ «كروسوس» و اهل ليدى بود. افلاطون اين شخص 

را چنين معرفى مى كند:
وى چوپانى بود كه به پادشاه كشور ليدى خدمت مى كرد. روزى هنگامى كه گلة خود را 
مى چراند، توفانى عظيم برپا شد و باران و زمين لرزه درگرفت. زمين چاك خورد و شكافى 
در آن پيدا شد. چوپان با شگفتى به داخل آن شكاف نظر كرد و سپس در آن فرود آمد 
و بسى چيزهاى عجيب ديد كه در داستان نقل شده استت، ازجمله اسبى از مفرغ ديد 
ميان تهى كه پهلوهاى آن پنجره داشت و چون سر را از پنجره  به درون برُد، مردى را 
ديد كه ظاهراً مرده و جثّة  او از اندام بشرى بزرگ تر بود. اين مرده هيچ چيز دربر نداشت 
ولى انگشتريى از زر در دستش  بود. چوپان آن را بيرون آورد و به راه خود رفت. وقتى 
كه چوپانان به رسم ماهيانة خود گرد آمدند كه قرار تقديم گزارش رمه ها را به پادشاه 
ديگران  پهلوى   درحالى كه  و  شد  وارد  داشت  دست  در  كه  انگشتريى  با  ژيژس  بدهند، 
چون  گرفت؛  قرار  دستش  كف  به  رو  تا  بگرداند  را  انگشترى  نگين  اتفاقاً   بود،  نشسته 
چنين كرد، از نظر همكارانش ناپديد شد و آن ها دربارة وى چنان سخن گفتند كه گويى 
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غايب است؛ امّا وى متحّير شده، دوباره به انگشتر خود دست برد و نگين آن را به طرف 
پشت دست برگرداند، چون چنين كرد باز پديدار شد. وقتى كه، چنين ديد، به آزمايش 
پرداخت كه آيا اين خاصيّت  واقعاً در انگشتر است يا نه و دريافت كه هر وقت نگين را 
رو به كف دست بپيچاند، ناپديد، و هر وقت به پشت بگرداند، پديدار مى شود. به مجّرد
كشف اين امر، كوشيد تا او را هم براى رفتن نزد پادشاه، برگزيدند و چون به كاخ رسيد،
تخت به  خود  و  كشت  را  پادشاه  و  كرد  توطئه  پادشاه  عليه  او  با  داد،  فريب  را  ملكه 

نشست.» (همان، ص 96ـ95).
دكتر  ترجمة  با  ديچز  ديويد  اثر  ادبى،  نقد  شيوه هاى  كتاب  پاورقى  در  داستان  همين 
از  ناشى  شايد  كه  اندك  اختلافاتى  با  نيز  صدقيانى  محمّدتقى  و  يوسفى(ره)  غلامحسين  
اختلاف ترجمه باشد،  آمده است. مترجم محترم همين حكايت را با تغيير تلفظّ «ژيژس» به 

«گيگس» در پاورقى صفحة 102  كتاب خود نقل كرده است. 
در اقبالنامة نظامى، نيز نظير اين حكايت تحت عنوان «حكايت انگشترى و شبان» آمده 

است. نظامى آن را بدين گونه شرح مى دهد:
سحرگاهى اسكندر با حضور افلاطون بزمى از دانشمندان ترتيب داد. 

 

وقتى همه نشستند، شاه متوجّه شد كه همة بزرگان پايين تر از تخت شاه نشسته اند ولى 
افلاطون روى يك صندلى كه از زمين بلند است، بالاتر از اسكندر، نشسته است.

    
شاه با ديدن اين وضع به جاى اينكه مثل بسيارى از شاهان، خشمگين شود و جلاّد را 
فرياد زند، با ادب تمام از افلاطون سؤال مى كند كه آيا در جهان كس ديگرى هم هست كه 

به اين مقام و مرتبة علمى  راه يابد؟ (البته اسكندر واقعى چنين نبود) 
  

ــح  گيتى فروز ــو روز دگر صبـ چ
ــمـة آفتـاب برآمـد گـل از چش
ـــد شـه تاجور بـر اورنـگ زر ش

به پيروزى  آورده شب را به روز 
فرو برد مه سر چو ماهـى در آب 
زده بـر ميـان گـوهر آگين كمر

ــته همه زيركان زير تخت فلاطون به بالاتر افكنده، رختنشس

عجب ماند كآن پرده را چون شناختشه از  نسبتى كو در آن پرده ساخت
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افلاطون پاسخ مى دهد كه: اين شعبدة من دربرابر كارهاى شگفت انگيز دانشورانِ پيشين، 
ناچيز  است:

 
افسونگرى هاى  از  نمونه اى  به عنوان  را  شبان  داستان  افلاطون)،  قول  (از  نظامى  آنگاه 

شگفت آور بشرى، چنين مى آورد:

بپرسيد از او كـاى جهـان ديـده پير
شـمـائيـد بـر قفـل دانـش كـلـيـد
ز داننـدگان خـوانـده اى هيـچ كـس
خيـالى بـرانـگـيـخـت از كــارگــاه

بــرآورده مكـنون غـيـب از ضـمـيـر
ز رأى شــمـا دانــش آمــد  پــديـد 
كه بـودش فـــزون از شـما دستـرس 
كـه رأى شـمـا را بـدان نـيـست راه؟

ــس از آفـرين تـمام ــون پـ فلاطـ
ــاخت افسونـگرى ــتر س از آن بيش
ــاخـتند ــينگان س گر آن ها كه پيش
ــن روزگار ــى گويم از صد در ي يك
ــدم انــدكى ـــاه فـرمـايـ اگـر  ش

ــت كاين چرخ فيروزه نام  چنين گف
كه يـابـد دل مـا بــدان رهـبـرى 
به نيـرنگ و افـسون بـرافـراخـتند 
نــدانــد كـسـى  راز آمــوزگـــار 
بگـويـم نـه از ده كه از صـد يـكـى

ــتان راس ــر  س از  ــيد  رس ــازت  اج
ــن ضمير روش ــاى  دان ــده  جهان دي
ــتافت ــنيدم بخارى به گرمى ش ش
ــوخ از مفاك برانداخت هامون، كل
ــه ــى ريخت ــس قالب ز روى  و ز م
ــد بلن ــب  اس ــوى  پهل ز  ــاده  گش
ــه درتافتى ــيد از آن رخن چو خورش
ــت ــبانى بر آن ژرف وادى گذش ش
ــد ــنده در وى پدي ــمى درفش طلس
ــد در پيكرش ــين دي ــتورى مس س
ــور ــده ه ــور تابن ــه از ن در آن رخن

ــتان  ــد آن داس ــرو گوي ــه دانا ف ك
ــاه دانش پذير  ــت كاى ش چنين گف
ــكوفه زمين را شكافت  به خسف ش
ــرِ خاك  ــد از زي ــمى پديد آم طلس
ــه  انگيخت ــبى  اس ــورت  ص آن  وز 
ــة آبكند  ــون رخن ــه چ ــى رخن يك
ــى  دريافت ــيده  پوش ــش  نق ــر  نظ
ــت  ــاده دش ــى تهى ديد بر س مغاك
ــيد  رس وادى  ژرف  آن  در  ــبانه  ش
ــد در خورش  ــا كالب ــه ب ــى رخن يك
ــتور  ــرين س ــر تا سُ ــرد س ــه ك نگ
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ــوى مويش زحال  ــته يكى م نگش
ــترى  مش چون  ــده  فروزن ــى  نگين
ــاز كرد ــترى ب ــتش انگش وز انگش

نهادش به زودى در انگشت خويش 
ــتودان رها كرد و بيرون شتافت  س
ــداد  بام ــا  ت ــود  مى ب ــكيبنده  ش
ــر  مه ــده  تابن ــوق   منج ــرآورد  ب
ــرا يله  ــوه و صح ــرد بر ك ــه ك گل
او  ــش  بي و  ــم  ك ــاى  به ــد  بدان
ــان  ــى زب ــر چرب گوي ــاد از س گش
ــره  س ــى  جواب دادش  ــنده  نيوش
ــت ازو ناپديد  ــان گش ــان تا زم زم
ــرزد آواز و گفت  ــش ب ــه صاحب گل
ــان  ناگه ــوى  ش ــدا  پي ــاره  دگرب
ــن برقعى دوختى  ــر خود چني كه ب
ــرد ياورى  ــت از خ در آن كار، جس
ــت  به خاتم همى كرد بازى به دس
ــرد زير ــالا گهى ك ــرد ب ــى ك گه
ــكار ــده بود آش ــش بينن ــبان پي ش

ــدى  ش ــان  پنه ــده  زبينن ــبانه  ش
ــتى در حجاب  ــده را داش ــه دارن ك
شد، اين آزمون كرد بركوه و دشت 
باختن  ــترى  انگش ــه  ب گردون  چو 
ــتى  نگذاش ــف دور  ــن را ز ك نگي

ــال ــه اى ديد ديرينه س ــر او خفت ب
ــترى ــتش در، از رنگ انگش به دس
ــت خود را سبك تاز كرد بر او دس
چو انگشترى ديد در مُشت خويش
ــا نيافت ــاهانه آنج ــد ش ــر نف دگ
ــاد ــه در پيش كرد و مى رفت ش گل
ــپهر ــير پيكر س ــت ش ــو از راي چ
ــك صاحب گله ــبان رفت نزدي ش
ــد پيش او ــن را نه ــا نگي ــدان ت ب
ــبان ــب گله ديد كآمد ش چو صاح
ــره ــش و ب ــال مي ــيد ازو ح بپرس
ــنيد ــگام گفت و ش ــبانه به هن ش
ــت از نهفت ــدار گش ــر ره پدي دگ
ــرا گردى از من نهان كه هر دم چ
ــون درآموختى ــه افس ــا چ ــر ت نگ
ــد از آن داورى ــبانه عجب مان  ش
ــت ــود كآن مرد خاتم پرس چنان ب
ــن دان او را چه زود و چه دير نگي
ــى قرار ــالا گرفت ــه ب ــا ب ــن ت نگي
ــوى كف دست گردان شدى چو س
ــاب ــن را چنان بدُ حس ــاد نگي نه
شبان چون از آن بازى آگاه گشت
ــاختن س ــرى  بازى گ ــه  ب ــد  درآم
ــتى ــدن داش ــا رأى پنهان ش كج
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(اقبالنامه، ص 97)
حال سؤال اصلى اين است كه نظامى چگونه به اين حكايت دست يافته است؟ 

آيا مى توان گفت كه اين داستان ازطريق آسياى صغير، به ويژه الرّها و نيز ارمنستان كه 
همساية آذربايجان بوده، در آن نواحى رسوخ كرده، نظامى از افواه مردم، آن ها را برگرفته 

است؟ 
شايد بتوان گفت: اين نظر وقتى قوت مى گيرد كه مى بينيم شخصى مثل قسطابن لوقا 
بعلبكى كه به گفتة ابن نديم، «در زبان يونانى فصيح و در عربى خوش بيان بود»، مدت ها 

چو كردى به پيداشدن رأى خويش
ــهر ــدن، گردش  به پيدا و پنهان ش
ــت  پنهان به راز ــى روز برخاس يك
ــت ــه يكى تيغ هندى به دس برهن
ــد از خاص گان انجمن چو خالى ش
ــم كرد ــود بي ــه خ ــا را ب دل پادش
ــت به زنهار گفتش كه كام تو چيس
ــرم زود باش ــت پيغمب ــبان گف ش
ــرا هيچ كس ــم نبيند م ــو خواه چ
ــراس ه از  ــد  بگروي ــا  پادش ــدو  ب
ــت ــبان آنچنان گردن افراز گش ش
ــترى ــن كه از مهر انگش نگين بي
ــاختند ــان نگر كان نگين س حكيم
ــاز چنان بايد انگيخت نيرنگ و س
ــه را رهنمون ــى كردم  انديش بس
ــاه اين شنيد ثنا گفت بر وى چو ش
ــتان آس آن  ــداران  پاس ــه  هم

نگين را زدى نقش بر جاى خويش 
ــت، برداشت بهر  زهرچه آرزو داش
ــيد از فراز  ــن را به كف دركش نگي
سوى  پادشه رفت و پنهان نشست 
ــتن  ــن خويش ــدا ت ــرد پي ــرو ك ب
ــليم كرد  ــغل تس ــا، ش ــدو پادش ب
ــت  ــو بدين جاى كيس ــتندة ت فرس
به من بگرو، از بخت خوشنود باش 
بدين دعوتم معجز آن است و بس 
ــش از قياس  ــهر بي همان مردم ش
ــت  ــاهى بدو بازگش ــه آن پادش ك
پيغمبرى  ــه  ب ــاندش  رس ــه  چگون
ــد  ــه برانداختن ــت چگون ــه حكم ب
ــرده، راز  ــا در نيابيم از آن پ ــه م ك
ــرون  ــتگى را ب ــن بس ــاوردم اي ني
ــد پديد  بر آن نيز كان نقش ازو ش
ــتان ــن داس ــرت بدي ــد عب گرفتن
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در ارمنستان در دربار پادشاه آنجا زندگى مى كرد و كتاب الفردوس فى التاريخ را در همان جا 
نوشته و يكى از كتاب هاى مهمّ او كتاب النوادراليونانيين است. (ابن نديم، 1381: 525)

بايد اضافه كنم كه قرون دوم و سوم و حتى چهارم، دوران اوج رواج ترجمه از آثار يونان 
و روم بود؛ حتى كسانى مانند حسين بن اسحاق كه از فصحاى زبان يونانى و سريانى و عربى 
بود، براى به دست آوردن كتاب ها به شهرستان ها و نيز به كشورهاى ديگر، از قبيل روم و 

يونان مسافرت ها داشتند. (همان، ص 524)
اين كتاب ها و محتواى آنها در ميان مردم رواج فراوان داشت، چنان كه نويسندة محترم 

مقالة «مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو شيرين» نيز مى نويسند:
از آنجا كه اين داستان ها، آنچنان كه قبلاً نيز اشاره شد، به طور شفاهى در بين عوام نيز 
نقل شده است، احتمال اينكه قصة بعضى از اين رمانس ها به ديار نظامى هم رسيده باشد 

بعيد نيست. (مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، ص 93)
يقين است كه زبان يونانى، پيش از اسلام نيز در ايران رواج داشت و مى دانيم كه كتيبة
اردشير و شاپور اول در نقش رستم به سه زبان فارسى ميانه، پارتى و يونانى نوشته شده

است. (باقرى، 1386: 52)
امّا از گفته هاى خود نظامى برمى آيد كه داستان هاى مربوط به تاريخ و اساطير يونان، 
نظامى،   معاصر  افرادى  حتّى  است،  داشته  رواج  آذربايجان  زمان  آن  فرهيختة  مردم  ميان 
مطالب را به طور شفاهى در اختيار او مى گذاشتند. اصولاً به نظر مى رسد در آن زمان، برخى 

از زبان هاى بيگانه در محيط آذربايجان وجود داشته است.
چنان كه دوست دانشمندم جناب آقاى  دكتر نصراالله امامى ـ دامت افِاضاتُهُ ـ در مقالة 
عالمانه و محققانة خود كه در مجموعه مقالات كنگرة بين المللى بزرگداشت نظامى به چاپ 

رسيده است، دربارة وضع فرهنگى و زبان هاى رايج در گنجه مرقوم فرموده اند: 
گنجه از نظر فرهنگى همواره تحت تأثير كلى ولايت ارّان قرار داشت ولى از جهت تنوع  
بافت  اجتماعى و نيز موقعّيت خاص جغرافيايى در معرض فرهنگ ها و زبان هاى متعدّدى 
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و  ارمينيّه  ناحية  در  رايج  زبان هاى  تعداد  به  اشاره  بايد  به خصوص  اينجا  در  است.  بوده 
ارّان كرد كه از نظر  مورّخان اسلامى دور نمانده است. ابن الفقيه دربارة كثرت زبان ها و 
لهجه هاى رايج در اين ناحيه مى نويسد كه در ارمينيه و ارّان و قفقاز، هفتاد و دو زبان رايج 
است و هيچ قومى زبان قوم ديگر را جز به كمك مترجم نمى فهمد. سابقة اين كثرت 
زبان ها را شايد بتوان به روزگارى بسيار كهن ترى هم رساند. زيرا به روايتى، در قرن اوّل 
پيش از ميلاد، افزون بر بيست و شش زبان و لهجه در ناحية ارّان متداول بوده است. 

(ص 179ـ178) 
آگاهى  نظامى از تاريخ و اساطير يونان و روم، حتى كتاب هاى آنها، انكارناپذير است؛ 

چنان  كه در اقبالنامه، قسمتى از اين اطلاّعات را به صراحت بيان كرده است:

(اقبالنامه، ص 38ـ37)
اين كتاب ها نمونه اى از آثارى هستند كه در تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى، تأليف 
دكتر ذبيح االله صفا، اسامى آن ها از صفحة 65 تا 124 درج شده است كه ازطريق ترجمة 

ــروه گ ــان  يون ــوفان  فيلس ــر  س
كه چون يك ره آن شاه گيتى نورد
ــد از راه دور ــن آم ــه يونان زمي ب
ــخن را نشان جست بر رهبرى س
ــروان خس ــر  دفت ــى  پارس آن  از 
ــرز و بوم ــا هر م ــر زبان ه ز ديگ
ــه هم ــوفان  فيلس ــا  ت ــود  بفرم
صدف چون زهر گوهرى گشت پر
نخستين طرازى كه بست از قياس
ــان روحاني ــز  رم ــر  دفت ــر  دگ
ــفر اسكندرى كاهل روم همان س
ــن و مهر ــد از ره كي ــر يافتن خب
كنون زان  صدف هاى گوهرنشان

ــوه  ــن آرد از كان ك ــر چني جواه
ــرآورد گرد  ــه گردون ب زگردش ب
ــور  ن داد  را  ــينه  پيش گاه  ــن  وط
درى  و  ــوى  پهل و  ــى  زيونان
ــو آب روان  ــاد بودش چ ــه بر ي ك
چه از جنس يونان چه از جنس روم 
ــود ترجمه  ــش ب ــه دان ــد آنچ كنن
در  ــاى  دري روم  از  ــد  آم ــد  پدي
كتابى است كآن هست گيتى شناس 
ــان  يوني ــد  مانن ــده  زن ــزو  ك
ــو موم  ــد آهن چ ــرم كردن ــدو ن ب
ــپهر  كه در هفت گنبد چه دارد س
ــان ــرون ز انطياخس نبينى نش ب
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نواحى  ديگر  و  صغير  آسياى  به  بغداد  بيت الحكمه  و  اسكندريه  و  الرّها  از  عربى  و  سريانى 
اطراف راه يافته اند. 

علاوه بر نظامى، ديگر مردم آن عصر گنجه نيز با روايات يونان آشنايى داشتند، به طورى كه 
نظامى در مقدّمة شرفنامه، داستان  اسكندر را داستان «آشنا روىِ مردم» ناميده است. 

   
حتّى در زير همين بيت، بيتى آورده است كه اگر نتوان به ضرس قاطع حكم داد كه 
نظامى به كتاب جمهور افلاطون نظر داشته، به سادگى هم نمى توان از كنار آن گذشت. آن 

بيت اين است:
  

داستان آشنا روى، آنگاه «داستان اسكندر»، آنگاه «جمهور» و به دنبال آن «ملت»! 
به نظر نمى رسد اين گزينش و چينش بى هدف باشد (االله اعلم بالصّواب) 

و كسانى هم بودند كه نسخه هاى مختلف اين داستان ها را در اختيار نظامى مى گذاشتند، 
چنان كه نسخة خسرو و شيرين را از بردع به دست آورده است. 

    (خسرو و شيرين، ص32 )
در اينكه نظامى علاقة خاصى به فرهنگ يونان زمين داشت ترديدى نيست و به خاطر  
بيان  يونانى  دانشمندان  قول  از  را  خود  اخلاقى  و  علمى  آموزه هاى  كه  است  علاقه  همين 

مى كند.

ــنا روى تر داستان ــتانازين آش داس ــده نيامد بر  خني

ــتدگر نامه هاى را كه جويى نخست ــد درس به جمهور ملتّ نباش

حديث خسرو و شيرين نهان نيست
اگرچـه داسـتانى دلـپسنـد اسـت
بياضش در گزارش نيسـت معروف
زتــاريـخ كهــنســالان آن بـوم

وزان شيرين تر الحق داستان نيست 
عروسـى در وقـايه شهـربنـد اسـت 
كه در بـردع سـوادش بـود موقـوف 
مـرا ايـن گنـج نـامـه گشـت معلوم 
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(اقبالنامه، ص 133)
اما نظامى براى اين كار دليل ديگرى هم دارد و آن اينكه من ديدم كه مردم ما فهم 
چندانى از مسائل ندارند و هميشه براى آن ها مرغ همسايه غاز است، من سخنان خود را از 

زبان بزرگانى كه پيش آنان مقبوليتى دارند، بيان مى كنم.
و همين حرف نظامى دليل ديگرى است بر اهميت فرهنگ يونان زمين در نظر مردم 

گنجه: 
 

(همان، ص133) 
اينكه اين آثار چگونه در اختيار نظامى قرار گرفته، يك طرف قضيه است؛ طرف ديگر 
آن شوق و علاقة وافرى است كه نظامى به گردآورى و نظم آن ها از خود نشان داده است، 
چنان كه بخشى از آثار خود را از عرب و بخش ديگرى را از يونان و بخش سوم را نيز از 
و  ذاتى  استعداد  يك  اينكه  مگر  نيست،  امكان پذير  كار  اين  است.  برگرفته  ايران  فرهنگ 

فطرى پشتوانة آن باشد. 

ــا مركب نيم لنگ ــخن بين كه ب س
ــام خضرن ــف  هات آن  ــه  ك ــا  همان
درود از  ــد  بع و  ــانيد  رس درودم 
ــرد گرم ــخن ك ــر س ــرا ب ــاغ م دم
خلوت سگال سخن هاى  چندين  كه 
ــرو را بيخ و بن تو مى خارى اين س
ــخن هاى نغز ــد س ــت باي ــرا بس چ
به خوان كسان بر، مخور نان خويش

ــگ  ــد از راه تن ــرون آم ــه ب چگون
ــكاف است و خضرا خرام  كه خارا ش
ــرود  ــد ف ــد زگنب ــن آم ــه كاخ م ب
ــه آواز نرم  ــا من ب ــخن گفت  ب س
ــاى لال  ــر زبان ه ــت مكن ب حوال
ــخن  ــوفان چه بندى س بر آن فيلس
ــيده مغز  ــتخوان هاى پوس برآن اس
ــوان خويش ــر خ ــكينه بنه بر س ش

ــد نامردم ان دور  ــردم  م ــى  بل
نه خاكى ولى چون زمين خاك دوست

ــر انجم اند  ــه ب ــن فتن ــر انجم ــه ب ن
ــت نه خاك آدمى  بلكه خاكى نكوس
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مطابقه و موازنة دو داستان
اكنون اين دو داستان را از لحاظ ساختار و فضاى حاكم بر آن ها و نيز از نظر تأثير محيط 

فرهنگى گنجه و طرز تفكّر نظامى در آن، مورد بررسى و موازنه قرار مى دهيم:
1. در داستان اقبالنامه، شبان تحت تأثير نفوذِ رعب و وحشتِ رابطة ارباب و رعيّتى و صفا 
و سادگى حاكم بر جامعة روستايى ايران، نخستين كسى كه به فكرش مى رسد كه پيش  
وى برود و كم و كيف انگشترى را از وى پرس وجو كند، ارباب است. البته چون صاحب گلهّ 
نيز از راز و رمز انگشترى خبر نداشت و آن را حلقه اى زنگ زده و پوسيده مى بيند، نمى خواهد 

آن را از چنگ وى درآورد. 
2. مسئلة دوّمى كه دربارة تفاوت اين دو داستان به چشم مى خورد، چگونگى راه يافتن 

شبان به كاخ پادشاه است. 
در اجراى اين تصميم، شبان اقبالنامه، عاقلانه تر از شبان متن يونانى عمل مى كند، زيرا 
در متن يونانى چوپان پيش شبانان مى رود و از آنان مى خواهد كه او را نيز همراه خود به 
نزد شاه ببرند، اما در حكايت اقبالنامه، شبان وقتى خود متوجه مى شود كه هر وقت بخواهد 
مى تواند پنهان يا آشكار شود، ديگر براى رفتن پيش چوپانان  نيازى نمى بيند؛ مستقيماً  وارد 

كاخ شاه مى شود و قصد خود را به اجرا درمى آورد. 
3. تفاوت سوّم ميان دو داستان در آخر و در نيّت و قصد آن دو نمايان مى شود. در داستان 
جمهور افلاطون، شبان با قصد شوم و ستيزه جويانه وارد كاخ مى شود و طبق  نسخه اى با 
زن شاه همبستر مى شود و به كمك وى، پادشاه را مى كشد و به جاى او مى نشيند. يعنى 
همان رفتار قلدر مآبانه اى كه امروز از بعضى از غربى ها در اينجا و آنجا سر مى زند. ولى 
در اقبالنامه، فضاى داستان رنگ و بوى شرقى به خود مى گيرد. شبان خود را پيامبرى تازه 
معرفى مى كند و اظهار مى دارد كه همين پنهان و آشكارشدنِ اختيارى، معجزة وى است. 
او جز اينكه پادشاهى را تصاحب كند مرتكب كار زشتى نمى شود؛ حتّى به كشتن شاه نيز 
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مبادرت نمى ورزد. حال آيا اين مقدار تفاوت ناشى از قصد و تصميم آگاهانة نظامى بوده يا 
اينكه داستان به همين شكل در اختيار وى قرار گرفته است؟ معلوم نيست! اما در هر حال، 

تأثير محيط در آن كاملاً  نمايان است. 
4. در داستان افلاطون، شبان مانند غربى هاى امروز، بلندپروازى ها در سر دارد. او مى گويد 

يا همه چيز يا هيچ چيز؛ بنابراين بى مقدمه، يكباره آهنگِ تصرّف سلطنت را مى كند.
ولى در داستان نظامى، شبان همانند شرقيان، كار خود را از جزء شروع مى كند و ابتدا به 

خواسته هاى كوچك توجه دارد:
     

ولى از آنجا كه خواسته هاى نفسانى سيرى ناپذير است، سرانجام به مركز قدرت هجوم 
مى برد 

5. البته در شكل داستان اقبالنامه، بعضى تغييرات قابل توجه است، از آن جمله: 
در بدنة اسب داستان افلاطون، دو پنجره در طرفين اسب هست، ولى در اقبالنامه فقط 

يك طرف بدنة اسب پنجره دارد.
افلاطون: ازجمله اسبى از مفرغ ديد ميان تهى كه پهلوهاى آن پنجره داشت.

نظامى: 
   

(ص98) 
علاوه بر آن، در اقبالنامه، جنس فلزات كالبد اسب جداگانه مطرح شده است.

افلاطون: ازجمله اسبى ديد از مفرغ.
نظامى: 

  
 (ص93) 

ــدن گرد شهر زهرچه آرزو داشت برداشت بهربه پيدا و پنهان ش

ــاده ز پهلوى اسب بلند يكى رخنه چون رخنة آبكندگش

وز آن صورتِ اسبى انگيختهز روى و ز مس قالبى ريخته



80

سال چهارم ـ شمارة 13

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

همان گونه كه ملاحظه مى شود، نظامى حتّى اندازة پنجره يا رخنه را هم مشخص كرده 
است:

   
6. مطلب ديگرى كه اشاره به آن در اينجا ضرورى به نظر مى رسد، چگونگى شعرسازى 
يك  موفق،  و  بزرگ  شعراى  كه  شود  داده  توضيح  بايد  ابتدا  است.  نظامى  شعرپردازى  و 
ويژگى  اساسى و اصلى دارند كه بدون آن هرگز نمى توانند به توفيق و شهرت ماندگارى 
نايل شوند؛ و آن، اين است كه آنان يك مطلب ساده و پيش پاافتاده را به شكلى درمى آورند و 
صحنه را آنچنان شاعرانه مى آرايند كه هركس صورت ظاهر شعر را ببيند، آن را پر از تصاوير 
مينياتورى و جاذبه هاى عرفانى مى يابد. به عنوان مثال، قطعة «دو مرغ بهشتى» از شهريار 

(ره) را ذكر مى كنم.
آنچنان كه خود استاد شهريار در سال 1339 به طور حضورى به من توضيح دادند1، اين 
شعر دربارة جست وجوى نيما توسط شهريار سروده شده است. او سراغ نيما را از كتابفروشى  
خيام در تهران، سپس از قهوه خانه اى سر راه مازندران گرفته است؛ اما اگر كسى اين مطلب 
را نداند و شعر مذكور را بخواند، قطعاً  تصور خواهد كرد كه مريدى عاشقانه دربه در به دنبال 

مراد و معشوق خود ويلان و سرگردان، اينجا و آنجا مى گردد. و اينك چند بند از آن شعر:
دو مرغ بهشتى:

ديگر از رنج غربت ننالى:

ــون رخنة آبكند؛ يا: يكى رخنه با كالبد در خورشيكى رخنه چ

گفته مى شد كه در اين چمنزار
ــيان دور مانده چون تو از آش
ــى ــارى از درد و داغ جداي ب

ــد  جنانن ــاغ  ب ــازان  نغمه س
ــد  جهانن دام  ــد  بن در  ــاى  پ
ــتانند  ــو همدرد و همداس با ت

1. عنوان پايان نامة بنده در دورة ليسانس «شرح حال و سبك شعر شهريار» بود و همين موضوع 
     سبب شد كه حداقل بيست و چند جلسه در حضور استاد باشم (سال 1339).



81

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
مطابقه و موازنه حكايت «انگشترى و...

    

ديدى اينجا هماى دل غريبيم:
 

                               (شهريار، 1375: ج 1، ص 513)
ما چه بسيار اشعارى از حافظ را عارفانه تعبير و تفسير مى كنيم. اگر جزئيات زندگى وى 

را در اختيار داشتيم، شايد طور ديگر قضاوت مى كرديم. 
نمونه اى از اين نوع داورى در داستان مورد بحث ما وجود دارد. خوانندة داستان «انگشترى 
و شبان» از كتاب جمهور افلاطون، وقتى به داستان منظوم آن در اقبالنامه، روى مى آورد،   
با ابهامات فراوانى روبه رو مى شود كه براى تشخيص هركدام بايد دقت نظر بيشترى ابراز 

دارد.
به عنوان مثال: در هر دو ترجمه، آمده است كه طوفان و باد و باران و زمين لرزه، دست 
به دست هم دادند و شكافى در عمق زمين  پديد آوردند كه شبان وارد آن گودال شده، 
اقبالنامه،  ساده، در  مطلبِ  روبه رو مى شود. اين  است،  آمده  داستان  متن  مناظرى كه در  با 

بدين سان سروده شده است:
    

پيچيدگى تصاوير در اين بيت، مرحوم وحيد را مجبور ساخته است كه شكوفه را حتّى 
به معنى قى كردن و شكافتن در نظر بگيرد تا گره از كار فروبستة بيت بگشايد؛ ولى چون ما 

ــتى ــاز بهش ــت كو با من آيد هم آوازهرگز آن نغمه س نيس

ــمن ها ــگل ياس ــه از جن ناگ
ــود گويى ــان ب ــة تارج زخم
همزبان بهشت طلايى است

ــنودم ش ــنايى  آش ــة  نال
ــگ زد در همه تار و پودم  چن
ــرودم ــين س بازخواند به نوش

در پى آن صدا رفتم از دست

ــنيدم بخارى به گرمى شتافت به خسف شكوفه زمين را شكافتش

ــى ــا كتاب ــزار زيب ــن چمن اي
ــان بود ــن از زمرة خاكي ليك

بود و در وى دو چشم من باز 
ــدم در او نغمه پرداز ــه دي آنچ
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متن داستان را در اختيار داريم، مى توانيم بيت را به آسانى معنى كنيم.
نيز «خسف»  دوّم  مصراع  در  و  است  زلزله  وقوع  بيانگر  اوّل  مصراع  اين جانب،  به نظر 
شكوفه  اگر  است.  باران  قطرات  از  استعاره  و «شكوفه»  فروريختن»  و  به معنى «فرورفتن 
به معنى شكافتن باشد (چنان كه وحيد گفته است) فعل «شكافت» در آخر مصراع دوّم پا در 
هوا مى ماند؛ به ويژه نقش دستورى حرف «به» به عنوان «باء وسيله» در اول مصراع  دوّم  با 

اين معنى، حايز اهميت است.
شايان  ذكر است كه يكى ديگر از داستان هاى اقبالنامه ريشه و منشأى يونانى دارد و آن 

داستان «سلمانى اسكندر» است. 
اطلاعات  گفته اند،  «ذوالقرنين»  را  اسكندر  چرا  كه  آنجا   ،(44 (ص  اقبالنامه  در  نظامى 
موجود عصر خود را در اين مورد به طور مفصل بيان كرده است؛ سپس اضافه مى كند كه از 
داناى فرهيخته به طور شفاهى شنيدم كه گوش هاى اسكندر خيلى بزرگ بود. او تاخ خود 
را طورى ساخته بود كه طوقى از پايين آن آويخته مى شد. آنچنان كه گوش هاى اسكندر 
را پوشش مى داد بنابراين هيچ كس از اين راز خبر نداشت جز سلمانى اسكندر. سلمانى كه 
تحمل نگهدارى اين راز عظيم را نداشت، به راهنمايى طبيبى سر در چاه متروكى فرو مى كند 
و راز را با چاه مى گويد. نى بنى از آن چاه مى رويد كه هر وقت باد بر آن مى وزيد، آوازى از 

آن نى بن بيرون مى آمد: 
    

اين قصه، بيش از اقبالنامة نظامى در كتاب حديقة سنايى نيز آمده است (ص484). مرحوم 
مدرس رضوى در توضيح مأخذ و سابقة اين حكايت چنين مى نويسد: 

اصل اين قصه از اساطير  يونان است و نسبت آن را به ميداس ـ پادشاه افروغيه ـ كنند 
و گويند وقتى خداى زاجران و عيّافان افولن  به زدن ساز موسوم  به لورا مشعوف و خداى 
گلهّ ها «پان» به نواختن موسيقاء شيفته بود و هريك از دو خدا بر ديگرى دعوى برترى 

ــود در نالة نى به راز كه دارد سكندر دو گوش درازچنان ب
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مى نمود. فصل خصومت  را به حكومت ميداس رضا دادند و او نغمة موسيقار پان را بر آهنگ 
لوراى افولن برگزيد. خداى دلفى از اين داورى به خشم رفت و دو گوش او را به گوش خر 
مسخ فرمود. پادشاه، پوشيدن ننگ خويش  را كلاهى فراخ اختراع و باب كرد كه هر دو 
گوش او را از بيننده مى نهفت؛ ليكن پوشيدن آن از گراى و سرتراش روى نداشت؛ ناچار او 
را با ايمان مؤكّد به كتمان سرّ ملزم ساخت. روزگارى بر اين برآمد و گرانى بار سرّ بر دل مرد 
سليم روزافزون بود. عاقبت مغاكى در بيابان بكند و سر در آن فرو برد و راز نهان ابراز كرد و 
باز مغاك به خاك بر انباشت. ديگرسال نى بنى چند بر آن خاك برست، هرگاه باد شاخه هاى 

نى به اهتزاز آوردى، آوازى چونين از آن برخاستى: 
    

(مدرس رضوى، بى تا: 586)
اين حكايت در كتاب امثال و حكم مرحوم دهخدا هم از قول سنائى نقل شده، ولى نه 
مدرس رضوى و نه مرحوم دهخدا، هيچ كدام به وجود اين حكايت در اقبالنامة نظامى اشارتى 

نكرده اند. 
هرچند كه موازنة اين دو داستان مجال ديگرى مى طلبد، ذكر «نى» با صفت «ناله پرورده»، 
ذهن ما را به نى نامة مولى معطوف مى دارد و سابقه و زمينه هاى آن را پيش از مولوى به 

يادها مى آورد:
   

(اقبالنامه، ص 48) 
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ليك آوخ كه زير تاج سر است شاه ميداس را دو گوش خر است

ــگرف ش رقيبى  ــود كآرد  ــى ناله پرورد از آن چاه ژرفبفرم نب
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